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  تقديم
  اللّهم صلّ علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم

 تقوا، ستارگان درخشان آسمان      عمل و  تقديم به شورآفرينان عشق، علمداران عرصه علم و       
  هدايت، 

د مـصطفي            يهتقديم به مدين   ه مصـلوات االله و سـلا   « علم الهي حضرت خاتم الانبيـاء محمـ
  »عليه

نـشان عـالم، نـور ملـك و ملكـوت              و بـانوي بـي      علم، علي اعلي   يهب مدين و با 
اي نـاب از كـوثر هـدايت           جرعـه  يه شيفتگان علم، تـشن    يهكه هم  حضرت صديقه طاهره    

  .اويند
 و شهداي راه علم و فضيلت از بدو خلقت          انبياء و اولياء و اوصياء      ي    همه: تقديم به 

  »رضوان االله تعالي عليه«ام راحل تا زمان حاضر، علي الخصوص ام
 آنان كه در طول تاريخ با تحلّي به فضائل و دوري از رذايـل اخلاقـي بـه                   يهتقديم به هم  

هـاي    درجات عالي معرفت دست يافته و بشر سرگشته در تـاريكي جهالـت و گمراهـي را بـه راه                   
  .حقيقي شناخت و ادراك رهنمون گشتند

  .ين قليل را به كرم و فضل خويش از اين ناچيز بپذيرداز خداوند متعال مسئلت دارم كه ا
 ناچيز مترتّب است آن را به فـضل و كـرم خـويش بـه دريـايي      يهو اگر ثوابي بر اين قطر  

  . ذوالحقوق عائد و واصل گردانديهبيكران تبديل نموده و به روح هم



  
  
  

  ريتشكر و تقد
دان الهي و بزرگان مكتـب علـم         دانشمن يبجاست كه در آغاز اين تحقيق، از محضر همه        

كه كتب ارزشمند آنان دستمايه اين تحقيق بوده و بسياري از آنان از عالم خاك پر گشوده و در                   
اند قدرداني نمايم و از خداوند غفّار علو درجات آنان را خواستار              جوار رحمت حق مأوا گزيده    

  .مگرد
المسلمين آقاي دكتر يـداالله      و   و همچنين از اساتيد بزرگوار خود حضرت حجت الاسلام        

و حضرت حجت الاسـلام و المـسلمين آقـاي دكتـر محمدمهـدي          » حفظه االله تعالي   «يزدان پناه 
را بـه بزرگـواري خـويش       نامـه     كه راهنمـايي و مـشاورة ايـن پايـان         » حفظه االله تعالي  «گرجيان  
  . تقدير و تشكّر و سپاسگذاري نمايماند پذيرفته

قا و توسعه توفيقات الهي را براي ايـشان از خداونـد قـادر              علو درجات همة عزيزان و ب     
هـا و دعـاي خيـر ايـن عزيـزان             متعال مسئلت دارم و خود را در همه حـال نيازمنـد راهنمـايي             

  .دانيم مي



  چكيده
. رساله مثل از ديدگاه دو فيلسوف بزرگ و تأثيرگذار مورد كنكاش و بررسي قرار گرفتـه اسـت                 اين  در  

فسطائيان نفوذ علمي زيادي داشـتند و از طريـق مغالطـات خـود     وكرد كه س ني زندگي مي افلاطون چون در زما   
 كارهـاي    و نگاه ابزاري بعلـم را در سـرلوحه         ندافكار عمومي و به خصوص افكار متفكران را تخدير كرده بود          

ثـل را مطـرح     داده بودند نظريه م     سوق گرايي علمي و اخلاقي    تبيخود قرارداده و جامعه را به طرف پرتگاه نس        
  .  خود خدمت بزرگي به علم و اخلاق كردهكرد و با اين اقدام فيلسوفان

متعلق علم   هنتيجدر   و    ثابت تواند  جهان مادي نمي   هدانست و قائل بود ك     او مثل را متعلق اصلي علم مي      
 خود قرار داد    ست و اين مسأله، نظريه مثل افلاطون را تحت شعاع         بباشد و از اين طريق راه را بر سوفسطائيان          

شناسـي   باشند تصميم گرفت كه جايگاه مثل رااز حيـث هـستي           و چون طبق نظريه ايشان مثل حقائقي عيني مي        
 عدانست و در واق ـ    وي جايگاه مثل را مادون مثال خير يعني خداوند و مافوق عالم ماده مي             . روشن و تبيين كند   

  و كه هر مثالي مادون خـود را در عـالم مـاده ايجـاد             ن  اداند با اين بي    واسطه فيض حضرت حق به عالم ماده مي       
كند لذا هيچ نحوه عليتي بين مثل قائل نيست هـر چنـد كـه                د تمام مثل را ايجاد مي     نكند و چون خداو    تدبير مي 

  . بعضي نسبت به بعض ديگر افضليت و برتري دارد
ي در عـالم     نوع مستقل  شناسانه است به همين دليل براي هر       اما سهروردي نگاهش به مثل نگاهي هستي      

 اين طور نيست كه براي هر مفهـومي مثـالي وجـود داشـته            در نظر وي   قائل است و  ماده، مثال و عقلي مناسب      
 و   قـاهره  رانوااش را بر اساس نور و ظلمت طراحي كرده لذا عالم عقول را عالم                 ايشان چون نظام فلسفي    .باشد

 كـه در رأس آن      كنـد  ترسـيم مـي     لم نور را به صـورت هرمـي       مافوق عقول را نورالانوار قرار داده است وي عا        
 انـوار   ارباب انواع حلقه واسـطه بـين      . باشد  آن عقول طوليه مي    هنورالانوار و در قاعده آن ارباب انواع و در بدن         

 عالم ظلمت است به اين معنا كه عقول طوليه، عقـول عرضـيه را ايجـاد و عقـول                    و) عقول طولي (قاهره طوليه   
  . كنند  را ايجاد و تدبير مي و مواليد ثلاث عالم عناصرگانه و  يعني افلاك هفتمادون فلك هشتمعرضيه هم 

داند و بين آنها عليتي قائل نيست به اين معنا كـه هـيچ رب                سهروردي ارباب انواع را در عرض هم مي       
بيـشتري   ي از شـدت نـور     النوعي نسبت به رب النوع ديگر عليت نـدارد اگـر چـه بعـضي نـسبت بـه بعـضي                    

  . پس در عين عدم عليت بين آنها، تشكيك وجود داردندبرخوردار
 ولـي اولاً آنهـا را      اسـت  هگويد كه اين مطالب را از راه شهود بدست آورد          ايشان اگرچه به صراحت مي    

  . استدهربهره ب  نيز  و ديگر حكماي باستان مستدل كرده و ثانياً از فرشته شناسي حكمت فارسي
كند و هم توجيه و تحليلي عقلاني        اش هم كثرت عالم ماده را حل مي        مثل در فلسفه  سهروردي با طرح    
   .دهد از بعضي از روايات ارائه مي

  .افلاطون، شيخ اشراق، مثل، ارباب انواع، ايده، انواره قاهره عرضيه، اصنام طلسمات: كليدواژگان
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  كليات رساله: فصل اول
  

  لهبيان مسئ
بحث مثل از جمله مباحث فلسفي است كه بيشتر فلاسفه به آن نظر داشته و هر كدام به                   

اند و در فلسفة خود جايگاه مهمـي   حسب نظام و ساختار فلسفي خود به نحوي از آن بهره برده   
  .اند براي آن تعريف كرده

ه افلاطون و شيخ اشراق از جمله اين فلاسفه هـستند كـه توجـه خاصـي بـه ايـن مـسئل                     
اند، زمان افلاطون زمان بحران معرفت و انحطاط مسائل و مباحث اخلاقي بود تا آنجا كـه     داشته

در چنين فضايي افلاطون با تمسك به مثـل         . اساس و بنيان اخلاق در مرز فروپاشي قرار گرفت        
توانست جامعه را از اين بحران خطرناك نجات دهد و خدمتي عظيم به جهان علـم و معرفـت                   

  .متي كه آثار آن تا امروز ادامه دارد خد،بكند
در فلسفه افلاطون اگرچه جنبه معرفتي مثل پررنگ و برجـسته اسـت امـا بـه ايـن معنـا                     

شناسـي مثـل نيـز         در اين حوزه داراي اهميت و كاركرد است بلكه جنبه هـستي            نيست كه فقط  
  .يددان تو افقهاي جديدي به روي حكمت گشوده است كه ثمره آن را در حكمت اشراق مي

داند و در واقع مثل واسـطه فـيض           افلاطون مثل را واسطه بين خداوند و محسوسات مي        
كننـد    باشد به اين معنا كه هم محسوسات را ايجاد و هم آنها را تدبير مي                خدا بر محسوسات مي   

 لائق خود برسد    او معتقد است كه اگر چيزي بخواهد به كمال        . باشند  و متعلق اصلي معرفت مي    
داري را بـه بحـث مثـل پيونـد            ه رب النوع خود نزديك شود ايشان حتي بحث حكومـت          بايد ب 
گويد سلطان و حاكم جامعه بايد كسي باشد كه به معرفت حقيقي رسـيده باشـد و                   زند و مي    مي

آيد زيرا آنها با قـدرت علمـي     بر ميء كرده باشد و اين كار فقط از حكما      ودحقيقت عدل را شه   
 كرده و به معرفت حقيقـي راه  هند از عالم ماده عبور كنند و مثل را مشاهدا  و شهود قلبي توانسته   
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  . يابند
توان يافت كـه مثـل        و تأثيرگذار افلاطون مي   اشكوه  خلاصه اينكه كمتر بحثي در فلسفه ب      

  . در آن بطور مستقيم يا غير مستقيم نقش نداشته باشد
سئله معرفت نيست امـا     اش م   ش از طرح مثل در فلسفه     اشيخ اشراق اگرچه دغدغه اصلي    

   .باشد  تحليل مثل كمتر از خدمات افلاطون نمي و بياندرخدمات او 
  تا عنـصري    افلاك زيرين  تم شروع و تمام   فلك ه فمثل در فلسفه سهروردي از     ر تأثي دايره

  . باشد شود و مثل واسطه بين عالم انوار و عالم ظلمت مي  را شامل ميو مواليد ثلاث
 آن  دون فلـك هـشتم و انـواع موجـود در          ام ـه نظم موجـود در      سهروردي معتقد است ك   

رويد بخاطر اين است كـه گنـدم رب النـوعي     ر وجود مثل است و اينكه گندم از گندم مي    طبخا
دارد كه مدبر آن است و اين طور نيست كه اين نظم اتفاقي باشد عـلاوه بـر ايـن اگـردر كتـب                       

 قابـل تحليـل درسـت و        ،ط بـا مـسأله مثـل      كنيم كه فق    روائي دقت شود به رواياتي برخورد مي      
 شكند براينكه براي خداوند خروسـي در عـر      ت مي للادباشند مثلاً روايتي هست كه        عقلاني مي 

    .دهند دهد خروسهاي عالم ماده هم بانگ سر مي شود بانگ سر مي وقتي هنگام سحر مي هست

  پرسشهاي پژوهش

  :سؤال اصلي

گرايـي و   ممقـدار ه  ر بـاب مثـل چيـست؟ و         ديدگاه هر يك از افلاطون و سـهروردي د        
 آيـا مثـل در ايـن دو         ؟واگرايي فلسفه افلاطون و شيخ اشراق پيرامون مسئله مثل چه ميزان بوده           

  دستگاه فلسفي به يك معناست يا نگاه هر يك نسبت به مثل متفاوت است؟

  :سؤالات فرعي

 شود؟ آيا مثل شامل ارباب اجناس و ارباب اعراض هم مي - 1

  مثل از نظر افلاطون و شيخ اشراق چيست؟ادله اثبات - 2

 ه خود اختصاص داده است؟ ب در اين دو دستگاه فلسفيانهشناس مثل چه جايگاه هستي - 3
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 است آيا با هم ارتباط دارند يا با هم مفارقت و تبـاين              گونهارتباط مثل نسبت به يكديگر چ      - 4
  يا خير؟دارند و اگر مفارقت و تباين دارند آيا نسبت به هم شدت و ضعف دارند

  از منظر اين دو فيلسوف به چه صورت است؟مادهلم اارتباط مثل با ع - 5

 ا نفي مثل چيست؟ينتايج اعتقادي كلامي اثبات  - 6

  فرضيه پژوهش
رسد مثل در فلسفه افلاطون و شيخ اشراق در مواردي بـا هـم مـشتركند و در                    به نظر مي  

  .مواردي با هم اختلاف دارند كه بايد تحقيق شود

  ژوهشفرض پ پيش
شناسـي از آن بهـره        شود و او در بحث معرفت       مثل از اركان فلسفه افلاطون محسوب مي      

 و نظم در عالم ماده       انواع شناسي و حل تكثر     گرفته است و در فلسفه سهروردي از حيث هستي        
  .از آن بهره جسته است

  اهميت موضوع
راق از مكاتـب    بر همگان روشن است كه اين دو فلسفه يعني فلسفه افلاطون و شيخ اش ـ             

فلسفي بسيار مهم و تأثيرگذار بوده و هستند و تا امـروز نيـز جايگـاه خـود را در بـين مكاتـب           
  بـا خـود    اند و بزرگان و متفكـران زيـادي را          فلسفي به عنوان سرآمد مكاتب فلسفي حفظ كرده       

 اي نيست و از طرفي هم بحث مثـل از اركـان و              اند پس در اين مطلب شك و شبهه         همراه كرده 
شـود و در نظـام        اي كه مثل به نام افلاطـون شـناخته مـي            باشد به گونه    امهات اين دو فلسفه مي    

  . كند  سهروردي نقش اساسي ايفاء ميينور
 .با اين توصيف بحث از مثل مخصوصاً از ديدگاه اين دو فيلسوف اهميـت بـه سـزا دارد       

ثل كـه در مكاتـب ديگـر        شود و هم مسئله م     يهم باعث بازشناسي اين دو مكتب مهم فلسفي م        
  .شود هم نقش اساسي دارد روشن مي
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  واژگان كليدي
رت مجرد و حقيقت معقول ازلي و ثابت و قائم بـه ذات  وجمع مثال، و به معناي ص  : مثل

  .كه تغيير و فساد و فناناپذير است
 هم عرضي هستند از سلسله دوم انـوار قـاهره كـه سـبب               هانوار مجرد قاهر  : ارباب انواع 

  . نفوس و حافظ بقاي همة انواع اجسام اثيري و عنصري هستندأمبدوجود و 
 كه به معناي ديدن است استخراج شده و آن چيزي است كه هميـشه               ideinايده از   : ايده

ثابت است و قائم به ذات خود است و قوام محسوسات به اوست و در واقع همـان رب النـوع                     
  .است

قول در مقابل طبقه طوليه از عقول است و بـين           آن طبقه عرضيه از ع    : انوار قاهره عرضيه  
  . عليت و معلوليت نيست رابطهعقول عرضي
اما در اصطلاح علمـي و فلـسفي        . جمع صنم است و در لغت به معناي بت است         : اصنام

موجــودات مــادي همــه نمونــه و صــنم از موجــودات مجردنــد و بــه عبــارت ديگــر مربــوب  
  .اند روحانيات

  . انواع است مادي همان افرادجمع طلسم منظور: طلسمات
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  تاريخچه مثل :فصل دوم
  

رسد كه هيچ متفكـري       اگر انسان به دقت تاريخ را مورد توجه قرار دهد به اين نتيجه مي             
منقطع و بريده از زمان و محيط خود نبوده و به عبارتي هيچ متفكري در خلاء زندگي نكـرده و                 

و رسالت خـود را در  . اند ر خود به نحوي متأثر بودهعص كند و هميشه از متفكران قبل يا هم         نمي
اي از دانـشمندنماها   فهمي عده دانند كه اگر مشكلي در فراروي جامعه كه نوعاً در اثر كج             اين مي 

لـذا اگـر كـسي      . به وجود آمده دست و پنجه نرم كنند و در حد توان خود به حل آن بپردازنـد                 
اي كـه او در   اي ندارد جز اينكه اولاً جامعـه      د چاره بخواهد دربارة تفكرات دانشمندي تحقيق كن     

 ، بازشناسـي   ايـن  آن رشد كرده و تفكراتش در آن جا شكل گرفته را بازشناسي كنـد تـا در اثـر                  
ثانيـاً متفكرانـي كـه در آن        . تفكر رايج و حاكم بر آن جامعه را به خوبي لمس و احـساس كنـد               

 آنها را بدقت مطالعه كند تا در اثر اين مطالعـات           اند را شناسايي و نظريات      جامعه تأثيرگذار بوده  
 گرايشات و علت نظريات دانشمند مورد نظر را بخوبي فهميد و به عمق تفكـرات او پـي                   أمنش
  .اي باشد بينانه تواند تحقيق واقع  حاصله نمياتدر غير اين صورت تحقيق. برد

 اجمالي  هرچند نظري   لذا. متفكري هم كه مورد بحث ماست از اين قاعده مستثني نيست          
 هرچنـد  نظـري  ووقتي به عصر تكون و بلوغ فكـري ا . به محيط فكري افلاطون خواهيم داشت    

كنيم كه نظرياتشان جامعه را تحت شعاع خـود قـرار داده              يم به متفكراني برخورد مي    نك گذرا مي 
كـرده،  اي كه هر كس به فراخور حال خود در برابر اين نظريات موضع خاصـي اتخـاذ                    به گونه 

اي به مقابله با آن برخواسـته و آن را رد              كرده و آن را پذيرفته و عده       رنشاي در مقابل آن ك      عده
توجه به آن، و گروهي نيز بـا دقـت آن نظريـات را مـورد بررسـي قـرار        اي هم بي     عده .دنكن  مي
ت اي بـراي نظريـا   هدم ـنـد سـپس آن را مق  نك  د و نقاط ضعف آن را اصلاح و پالايش مي         نهد  مي

 بحث ما از اين گروه چهارم است كسي كه به تمـام نظريـات                مورد افلاطون. دنده  خود قرار مي  
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دانشمندان عصر خود و همچنين اعصار گذشته اطلاع و اشراف كامل داشـته و مطـالبي كـه بـه                
اي براي نظريه مهم خود يعني نظريه مثل قرار           نظرش دقيق و درست بوده را اخذ كرده و مقدمه         

 اكنون در صدد آنيم كه دانشمنداني كه مـورد توجـه افلاطـون بـوده را بـه صـورت                     .داده است 
  .اجمالي ذكر كنيم

  : هراكليتس-1
هراكليتس معتقد است كه تحول و صـيرورت دائمـي بـر جهـان حكمفرماسـت و همـه                   

هـر چيـز سـيلان      . موجودات اعم از حيوانات و نباتات و جمادات دست خوش تحول هـستند            
  .در اين جهان هيچ چيز ثابت نيست. شود  مييابد و دگرگون مي

 آن چيـست؟ در     منـشأ البته بايد پرسيد كه چرا هراكليتس اين نظريـه را مطـرح كـرده و                
 هـراكليتس در واقـع متـأثر از فلاسـفه ايـوني بـوده زيـرا آنهـا نگـاهي                   : گفت كه  توانميپاسخ  
 يعنـي   1.ه همه اشـياء آب اسـت       المواد اولي  ةمثلاً طالس قائل بوده كه ماد     . اند  شناسي داشته   كيهان

رد طالس آناكسيمندر بر اين عقيده بـود كـه عنـصر    گتمام عالم از آب به وجود آمده است يا شا 
المـواد عـالم    ةهـوا مـاد   «اراو آناكسيمنس معتقد بود كه      ي يا دست  2. است نيعاولي، ماده المواد، نامت   

. ه چيزي به وجود آمـده اسـت       خواستند بفهمند كه عالم از چ        در واقع فلاسفه ايوني مي     3».است
 عالم را پيدا كند و در نهايـت بـه ايـن نتيجـه            منشأخواسته    هراكليتس هم به تبع اين فلاسفه مي      

 عنصر اصلي اسـت كـه       تش آ لذارسد كه چون آتش سبكترين عناصر و سريعترين آنهاست،            مي
 هيچ چيز نيـست     كند و   آتش همه چيز را در خود جذب مي       . اند  عناصر ديگر از آن تكوين يافته     

 او را بـر ايـن       ،شناختي   اين نظريه هراكليتس در بحث كيهان      4.كه آتش از جذب آن ناتوان باشد      
اين كلام  . داشت كه بگويد جهان در سيلان و حركت است چون آتش هميشه در حركت است              

                                                 
 .32، ص 1 ج  روم،تاريخ فلسفه يونان و فردريك كاپلستون، - 1

 .34، ص 1 همان، ج - 2

 .36، ص 1 همان، ج - 3

 .32، ص 1 ج تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، خليل الجر، – حنا الفاخوري - 4



  كليات: بخش اول
 

  

)8(

 

كلام و نظريه هراكليتس اثر بسزائي در جامعه علمي عصر خـود و حتـي               .  آن منشأهراكليتس و   
آمـدن گروهـي بنـام       ر اعصار بعد گذاشته كه شايد بتوان گفت همين نظريه باعث بـه وجـود              د

دانستند و محسوسات هـم در        زيرا سوفسطائيان متعلق علم را محسوسات مي      .  شد انيئسوفسطا
طون با تصرفاتي در اين نظريـه  افلا. حركت و سيلان است پس علم ثابت و مطلقي وجود ندارد       

  :گويد تون در اين باره مي كاپلس.آن را پذيرفت
سازد كه افلاطون در جـواني خـود بـا كراتولـوس،              ارسطو ما را آگاه مي    « 

فيلسوف هراكليتي آشنا بوده است افلاطون از او آموخته اسـت كـه عـالَمِ               
  1».ادراك حسي عالم تغير دائم است

  : پارميندس-2
و عيناً مخالف نظريـات  نظريات ا . م متولد شده است   .وي ظاهراً مقارن پايان قرن ششم ق      

 و  2سـت و صـيرورت و تغييـر تـوهم اسـت           اواحد   باشد او قائل است كه وجود       هراكليتس مي 
 يـا از عـدم، اگـر از عـدم بـه             آيد   يا از وجود به وجود مي      ،آيد  گويد اگر چيزي به وجود مي       مي

جـود  آيد و اگر از وجـود بـه و          وجود آيد كه عدم نيستي است و از نيستي هستي به وجود نمي            
شود با اين بيان پس صـيرورتي       ، آن كه قبلاً بود پس هست به عبارتي تحصيل حاصل مي           آيد  مي

گـذار نظريـه اتميـست        در حقيقت اين نظريه پارميندس پايه     . معناست  كه هراكليتس قائل بود بي    
كنـد و آن   پارميندس كثرت را نفي مي. يمقراطيس آن را پروراند و به آن معتقد شد   ذباشد كه     مي
آيـد كمـك      نظريه پارميندس به دو تفكر كه بعـداً بوجـود مـي           . داند  ا چيزي بيش از توهم نمي     ر

اعتمادي به حـس را كـه يكـي از مبـاني سوفـسطائيان                نمايد از يك طرف يك نوع بي        شايان مي 
كند تا با ايـن نظريـه         آورد و از طرف ديگر متعلق ثابتي براي معرفت بيان مي            است به ارمغان مي   

  .كه هراكليتس با نظريه خود ايجاد كرده بود را حل نمايدمشكلي را 

                                                 
  .156، ص 1 جتاريخ فلسفه يونان و روم، فردريك كاپلستون، - 1
 .65،ص1 همان، ج- 2
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  :اگوراسس آناك-3
شناختي قـدم برداشـته       او يكي از متفكران بزرگ است كه در راه اعتلاء تفكر ناب هستي            

 قبل از ميلاد در كلازمنا در آسياي صغير بـه دنيـا آمـد و اصـالتاً                   سال 500وي در حدود    . است
رود، بلكـه   آيـد و نـه از ميـان مـي     وجـود مـي  بـه  س كه وجود نـه  ايراني است و نظريه پارميند    

 كون و فساد و تغيير در عالم محسوس را پـذيرفت             هم  از طرفي  ،تغييرناپذير است را قبول كرد    
كند امري موهوم ندانست ايـن دو مبنـا را كـه كنـار هـم       و آن را آنچنان كه پارميندس تعليم مي       
 عالم محسوسات كه عالم كون و فساد و تغييـر و تبـدل   گذاشت به اين نتيجه رسيد كه بايد بين  

 و عالمي كه بريء از اين تغيرات اسـت تفكيـك قائـل شـد و چنـين هـم كـرد و عـالم                          ،است
  : گويد  گاتري در اين مورد مي.محسوسات را از عالم معقولات مجزا دانست

 . قائل شـد    را اگوراس براي اولين بار تمايز آشكار ميان ماده و عقل         سآناك«
اي جدا از مادة      س اظهار داشت كه بايد علت محركه      لاو نه تنها مانند امپدك    

متحرك وجود داشته باشد بلكه آشكارا ابراز عقيده كرد كه هر آنچه مـاده              
هاي آن را  كند و آشفتگي عقل بر جهان حكومت مي. نيست بايد عقل باشد

   1».بخشد نظم مي
 از دو فيلسوف نامي يعني هراكليتس و        اگوراسسبه روشني معلوم و واضح است كه آناك       

 و همچنـين نظريـه      .پارميندس متأثر بود و نظريه هراكليتس را بر اين كه عالم در سـيلان اسـت               
 ـ                   ا پارميندس يعني جهان در حال ثبات و ايستا است و اين تغيير يك سري موهومات است را  ب

ك عالم معقول از عالم ماده كه        پذيرفته است و از تركيب و اصلاح آنها به نظريه تفكي           تصرفاتي
  . رسيد،شود نقطه عطفي در فلسفه محسوب مي

  :سوفسطائيان

باشد آنان معتقد بودند كه انسان مقيـاس           ثمرة اختلاف فيلسوفان مي    ،اين نحله به نحوي    

                                                 
 .68 و 69، ص 1375انتشارات فكر روز، چاپ اول : تهران ترجمه حسن فتحي، فلاسفه يونان،گاتري، .سي.كي. دبليو- 1
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 و اينكه در خارج حقيقتي وجـود دارد و مـا بايـد تـلاش كنـيم آن را بـه نحـو        1همه چيز است  
  . اقع درك كنيم را قبول نداشتنددرست و مطابق با و

شناسـي بـه فاعـل        هاي مهم و تأثيرگذار اين نحله انتقال فلسفه از جهـان            يكي از شاخصه  
  . باشد شناسايي يعني انسان مي

 البته نه صرفاً نسبيت در معرفت بلكه        ،باشد  حاصل و نتيجه تفكر سوفسطائيان نسبيت مي      
  2.تسري دادندنيز اخلاق  اين نسبيت را به

  :سقراط -4
م يا چند سال قبل از آن در آتـن          . ق 469 سقراط پسر سوفرونيكوس پيكرتراش در سال       

 ولي وي دست از پيشه پدر برداشـت و بقيـه            3به جهان آمده و در جواني هنر پدرش را آموخته         
فنارت، مادر سقراط در تئتتوس     .  تفكر كرد و از رسيدگي به خانواده غفلت ورزيد         فعمر را وق  
 بلوغ فكري سقراط مصادف با به اوج قدرت رسيدن          4.يك زن قابله وصف شده است     به عنوان   

كـرد لـذا دسـت بـه مبـارزه       سوفسطائيان بود و در واقع از نفوذ گسترده آنان احساس خطر مـي  
علمي عليه آنان زد و چون سوفسطائيان از خلط مفاهيم و مغالطه توانسته بودند ذهن جوانـان و        

 سقراط با وضع مفاهيم كلي و جدا كردن حـوزه مفـاهيم از              ، در مقابل  ا لذ جامعه را تخدير كنند   
 سقراط با بيان مفاهيم كلي و تعريـف آنـان دو هـدف عمـده                . گامي اساسي برداشت   ،يك ديگر 

  : داشت
 همچنان كه اشاره شد مقابله با سوفسطائيان كه بيشتر علوم آنها از راه خلـط مفـاهيم                  -1
  . ساختند  موكل خود را غالب ميدان مي،حاكمرفت و با همين روش در م پيش مي
كـه  ( سقراط با طرح اين نظريه در صدد بود كه بيان كند اخلاق يك امر نسبي نيست                  -2
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  . بلكه يك امر حقيقي است،.)توان از آثار كار سوفسطائيان دانست اين را هم مي

  نتيجه 
يرفت لذا قائل شـده كـه       باشد را پذ    م در سيلان مي   لافلاطون نظريه هراكليتس بر اينكه عا     

 و بالطبع نظريه پارمنيـدس كـه عـالم را ايـستا و              ،توان عالم حس را متعلق معرفت قرار داد         نمي
 را رد كـرد و از طرفـي چـون    ، كه در واقع نقطه مقابل نظريـه هـراكليتس بـود        ،دانست  ثابت مي 

 دنبـال    بـه  كنـد لـذا   اً اخلاقي سقراط را بر پايه فلسفي اسـتوار          تخواست تعاليم عمد    افلاطون مي 
 آناكـساگوراس ايـن هـدف او را          قي ثابت براي مفاهيم اخلاقي سقراط بود و چـون نظريـه           تعلم

 را پـذيرفت و عـالم معقـول را متعلـق      لـذا آن گرايانه بـود    كرد و به نظر افلاطون واقع       تأمين مي 
 سـقراط لاقـي   البته لازم به ذكر است كه ايـشان در مفـاهيم اخ           . مفاهيم اخلاقي سقراط قرار داد    

  . ام مفاهيم كلي چه اخلاقي و چه غير اخلاقي تعميم دادمتوقف نكرد و آن را به ت
پس روشن شد كه چگونه اين فيلسوف با دقـت كـم نظيـر خـود توانـست از نظريـات                     

  .اش را با روش عقلاني تبيين كند ترين مسأله فلسفه ديگران استفاده كند تا در نتيجه اساسي
ا نيست كه مبتكر و مبدعِ مثل، افلاطـون اسـت و تـا قبـل از افلاطـون                   البته اين بدين معن   

چيزي بنام مثل مطرح نبوده بلكه قبل از افلاطون فيثاغوريان و متفكران بزرگ قبل از فيثاغوريان          
 بحـث از مثـل تـا آنجـا كـه            منـشأ اند و اساساً      نيز در آثار خود دربارة مثل بحث و گفتگو كرده         

 در  1،آيين زرتشت و حكمت فارسـي اسـت و بعـداً خـواهيم گفـت              مكتوب است برخاسته از     
 مثل از ويژگي خاصي برخـوردار اسـت و          ،شناسي آيين زردشت و حكمت فارسي       عقيده فرشته 

 فرهنگ يونان و فيثاغوريان متأثر از فرهنگ ايران باستان بوده تا جـايي              ،آنچه از تاريخ نقل شده    
 مـيلادي، فيثـاغورت، فيلـسوف    304 متوفاي 2»يوسپرفير«كه به گفته پورداود، فيلسوف يوناني      

مـورخ  » پلوتـارخس «نيمة قرن ششم قبل از ميلاد را از شاگردان زردشت شـمرده اسـت و نيـز              
 ميلادي با استفاده از كتاب مفيد اما مفقـود شـده فيليپينـا اثـر مـورخ ديگـر                    125يوناني متوفاي   

 ،رم قبـل از مـيلاد آن را نوشـته   يوناني تئپوفپوس معاصـر فيليـپ و اسـكندر كـه در قـرن چهـا         
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